
نیز حکمت ذوقی شهودی و عاشقانه معنوی شعر فارسی( کاملًا منحصر به فرد و در جهان 

بی نظیر بوده است.
در ذیل عالم ایرانی اسلامی، دوره هایی درخشان از جلوه های شکوهمند تمدنی 
و اقتدار و توانمندی سیاسی بروز و عینیت یافته بود. همچنین اقتدار و استقلال 
مردمان این سرزمین در پیوند با وجوه و آموزه های معنوی، اخلاقی و دینی فعلیت 
پیدا کرده بود و نوعی صورت بندی خاصِ هویتی که موافق و سازگار با سرشت 
یخ آن بود و درعین حال از جهاتی و تا حدودی از انوار  این مردمان و برآمده از تار

هدایت قدسی و وحیانی نیز بهره مند می شد، تقرر یافته بود.
یجی آن، هویت، استقلال،  و غلبۀ تدر ی صورت بندی شبه مدرنیته  با پدیدار
این  یخ  تار و  مردمان  وجودی  وجوه  همۀ  و  معنویت  دین،  معیشت،  عزت، 
سرزمین مورد هجوم قرار گرفت و وضع ایران و ایرانیان رو به پریشانی گذاشت. 
یج استقلال ایران و ایرانیان را از بین برد و ایران را به یک کشور  شبه مدرنیته به تدر
پیرامونی در مجموعه نظام سلطه جهانی تبدیل کرد. صورت بندی شبه مدرنیته 
ی و تورم های  ایرانی، ره آوردی جز تشدید فاصلۀ طبقاتی و فقر و غلبۀ پول سالار
و  نابودی صناعت بومی  و  ی  کشاورز افسارگسیخته و تضعیف سیستماتیک 
کالاهای وارداتی از خارج و به مسکنت افکندن  کردن معاش مردم به  وابسته 
زندگی این مردمان حاصل دیگری نداشت. در واقع این تجددمآبی ناقص، دین 
را نیز مورد تهاجم قرار  کنان این سرزمین  و معنویت و وجوه معنوی اخلاق سا
یج نوعی ازخودبیگانگی فرهنگی و بحران هویتی و ازهم گسیختگی  داد و به تدر

اجتماعی به وجود آورد.
یافتند  روند امور ذیل سیطرۀ شبه مدرنیته ایرانی به گونه ای گذشت که ایرانیان در
گرفتار آمده اند، استقلالشان را از دست داده  که بدان  در عالم تجددمآبی ای 
یخی شان مورد  و وابسته شده اند و هویت دینی و وجوه معنوی شخصیت تار
و  گیر  فرا ظلم  یافتند  در آن ها  است.  رفتن  بین  از  حال  در  و  گرفته  قرار  هجمه 
گرچه  کم شده است و ا بر آنان حا یستی  سیستماتیک سرمایه دارانه - سکولار
کم بر  ی لیبرال - دموکراتیک حا در حرف و در قانون اساسیِ برآمده از ایدئولوژ
کمیت ملت« سخن گفته شده بود، در واقعیت عینی و  »مشروطه«، از حق »حا
ی، هیچ مجرا و ملجأ و امکان و فرصتی برای عینیت یافتن ارادۀ  ی و جار سار
در  ایران  یستی  سکولار سیاسی  عرصۀ  ندارد.  وجود  سیاسی  عرصۀ  در  مردمی 
دوران سیطرۀ شبه مدرنیته )تا پیش از انقلاب( یکسره از حضور ارادۀ مردمی و آنچه 

یت می نامیم، تهی شده بود. جمهور
این  مردمان  بر  ایران  بر  شبه مدرنیته  صورت بندی  سیطرۀ  سال  صد  از  بیش 
و  است  معلول  و  کارآمد  نا ایرانی  شبه مدرنیتۀ  که  بود  کرده  آشکار  سرزمین 
از بین برده است،  را  ی جز بن بست ندارد و اسقلال ایران و ایرانی  چشم انداز
یا و آرزو بدل کرده و راه را بر هر گونه حضور مؤثر و نهادینۀ اراده  عدالت را به یک رو
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بیش از صد 
سال سیطرۀ 

صورت بندی 
شبه مدرنیته بر 

ایران بر مردمان این 
سرزمین آشکار کرده 
بود که شبه مدرنیتۀ 

کارآمد و  ایرانی نا
معلول است و 

چشم اندازی جز 
بن بست ندارد و 

ل ایران و  اسقلا
ایرانی را از بین برده 

است، عدالت را 
یا و آرزو  به یک رو
بدل کرده و راه را 

بر هر گونه حضور 
مؤثر و نهادینۀ اراده 

مردمی در عرصۀ 
سیاسی بسته 

است.


